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پير مرد و دانشگاه1

رحمت ا... رجايی*

محمد عابدی )1300-1400( در یازدهم مهر سال 1336ش با استقرار در ساختمان سفید رنگی که 
شرکت دارس ساخته بود. اولین مرکز آموزش عالی سرزمین گرگان را تحت عنوان آموزشگاه عالی 
جنگل و مرتع گرگان راه اندازی کرد. این مرکز تحت عنوان »دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان« فعالیت می کند. و تنها دانشگاه تخصصی این حوزه در کشور است. درگذشت محمد عابدی 
در مهر 1400 بهانه ای شد تا یادی از یکی خدمتگزاران علم در حوزه کشاورزی بکنیم. اخیراً کتابی 
تحت عنوان »دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان« در 352 صفحه توسط صاحب این قلم  
منتشر شده که در آن بخشی از خاطرات این مرحوم درباره چگونگی شکل گیری دانشگاه آمده است. 
محمد عابدی را می توان از شخصیت های سازنده و موثر در تاریخ علوم مربوط به جنگل و جنگلداری 
ایران دانست، اقدام مهم او تاسیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان در سال 1336ش است که 
تا کنون هزاران نفر از آن فارغ التحصیل شدند. عابدی با توجه به دانشی که طی سال ها تحصیل در 
دانشگاه یوتای آمریکا کسب کرد و عشق و علاقه ای که داشت، توانست پایه های یک نهاد علمی 

* روزنامه نگار، 
پژوهشگر تاریخ
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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رحمت ا... رجایی

بزرگی را بنا نهاد که امروز »دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان« نام دارد و تنها دانشگاه 
تخصصی در این دو حوزه علمی ایران است. دانشگاه، میراث عابدی است که تا به آخر او را زنده 

نگه خواهد داشت مثل همان درخت گردویی که نام پیرمرد را زنده نگه داشت.
»پیرمرد و درخت گردو« یکی از اشعار بلند محمد عابدی شیرازی بنیانگذار و نخستین رئیس 
آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان )1336-40( است. عابدی علاوه بر دارا بودن مدرک فوق 
لیسانس از دانشکده لوگان دانشگاه یوتا آمریکا، شاعری توانمند است. شعر »پیرمرد و درخت گردو« 

او در قالب قصیده است و اینگونه آغاز می شود: 
 امشب از هر شبی سیاه تر است
 اشک می ریخت بر جنازه شب
 گرگی از راه دور زوزه کشان
ناآرام و  بود  تاریک   کوچه 
خیال بند  اسیر  مردی   پیر 
تک و تنها نشسته با غم دل

  شب یلدای خالی از سحر است
چشم بی تاب اختر و کوکب 
دهان کرده  باز  برده  فرو  دم   
دیو شب پاره کرده بود لگام
سری آشفته داشت پر جنجال
از دست روزگار کسل مانده 

بعد از آن شاعر، حکایت پیر مردی را بیان می کند که رمّالی بعد از مشاهده کف دست او، پیش بینی 
مرگش را می کند و همین امر  تعامل روحی پیرمرد را به هم می ریزد و او آشفته و هراسان می سازد:

بین کف  قیافه  آمد   یادش 
 گفت کف بینی در این کتیبه دست
فریاد می زند  تو  دست   کف 
فرجام بد  خزان  در  نو   سال 
بنیاد بی  سست  رمال   فال 
افزود مرد  هراس  مردن  پیک 

آگین زهر  تلخ  خبرهای  با 
خط عمرت نشسته در بن بست

داد  فردا  کار  به  نباید  دل 
 در جهان نیست از تو دیگر نام

افتاد  کارگر  پیر  دل  در 
کبود گذشته های  آمد  یادش 

پیرمرد یاد گذشته خود می افتد و جفاهایی که بر برخی از افراد از جمله همسرش کرده بود به خاطر 
می آورد، از روزگار سپری شده و جوانی از دست رفته افسوس می خورد. او از خدا گلایه می کند که 

اصلا چرا مرا زادی؟
زادم چرا  خدا  ای  گفت   پیر 
سردارم نه  فرمانروا  نه   من 
 نه چو سعدی که یک گلستان داشت
مراست کتیبه  و  کاخی  و  پل   نه 
نیست اختراعم  و   اکتشافات 
دیوان صاحب  نه  وزیرم   نه 
وجود حیات  از  چیست   حاصلم 
کهن سرای  این  در  ماندم  دیر 

دادم  پس  تمام  دادی  هرچی 
دارم زر  و  مال  که  دلی خوش  نه 
نه چو حافظ که فال و دیوان داشت
 نه مرا پور و دخت و زاده بجاست

نیست  سماعم  خواندن  هنر 
زبان به  برد  من  نام  کسی  چه 

نبود؟  و  بود  سود  چه  را  مگسی 
من؟ از  ماند  چه  بمیرم  چو 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پیرمرد نگران است و می پرسد که واقعا حاصل حیات او چیست؟ او که مال و منالی ندارد، پسری هم 
ندارد پس چه کسی از او، بعد از مرگ یاد خواهد کرد؟ پیرمرد در هول و هراس و ترس از مرگ و 

فراموشی است که ناگهان درخت گردویی که کاشته بود به صدا در می آید:
بنگر  مرا  هان  داد  سر   بانگ 
 برنشاندی مرا به سینه خاک
 آب دادی بهار و فصل تموز
 حال بنگر شکوه و قامت من
 ریشه ها پنجه برده بر دل خاک
 شاخ و برگم پناه مرغ و طیور
میوه و سایه بان و آن چه مراست

این منم آنچه خواهی از داور 
ناپاک آفت  از  کردی   حفظ 
نیست همچون توام کسی دلسوز

من  استقامت  و  نستوه  تن 
شاخه ها سر کشیده بر افلاک 
چوب خشکم متاع جور واجور
 همه راحت رسان خلق خداست

درخت گردو به پیرمرد که نگران و هراسان است قول می دهد که هرگز او را فراموش نخواهد کرد 
و همواره به یاد او خواهد بود.

 من در این خانه دیر خواهم زیست
پیوست به هستیت   هستی من 
توام وجود  پرورده ی  که  من 

همه پرسند این درخت از کیست؟
 با تو هستم همیشه تا به الست

توام  بود  یاد  عمر  همه  در 
به نظر من حکایت پیرمرد و درخت گردو، حکایت عابدی و دانشگاه است. البته اینجا اذعان 
کنم که آقای عابدی گرفتار رمال سست و بی بنیاد نشده است تا با کف بینی بخواهد آرامش او 
را برهم بزند. خوشبختانه جفایی هم به همسرش نکرده بلکه آن ها وفادارانه در کنار یکدیگر 
زندگی کردند. تابستان سال 96 که من به همراه هیئتی از دانشگاه خدمتشان در تهران رسیدیم 
این عشق و علاقه به یکدیگر را به عینه دیدیم. اگر چه وزیر و وکیل نبودند ولی شاگردانی 

فرهیخته داشتند که دور ایشان پروانه وار  می گشتند. 
اگر درخت گردو به فریاد پیرمرد رسید و از تلاش هایش گفت، دست اندرکاران دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی هم بعد از شصت سال به دیدارش شتافتند تا از مجاهدتش در تاسیس 
آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان بگویند. خوشبختانه عابدی با عشق و علاقه از وضعیت 
دانشگاه پرسید و رئیس )دکتر نجفی نژاد( هم گزارش به او داد. مسئولین دانشگاه همچنین 
تندیس عابدی را ساختند و در مراسم شصت سالگی دانشگاه، بارها از او به نیکی یاد کردند. 
من در جریان هستم که می خواستند ایشان را به گرگان دعوت کنند ولی مشکلات جسمی آقای 
عابدی، اجازه این کار را نداد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، همان درخت 
گردویی است که عابدی سال ها پیش کاشت و هم اکنون همه از میوه و سایه آن استفاده می کنند 

و قطعاً دانشگاه محمد عابدی را فراموش نخواهد کرد.
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